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 راه سوم؛
 نوليبراليسم اقتصادي در هيبت چپ مدرن

*حسين دهشيار

 ديباچه

دسـتيابي ميخائيـلو در انگلسـتان 1970به قدرت رسيدن مارگـارت تـاچر در اواخـر

دو پديـده سياسـي 1980هـاي گورباچف به رهبري حزب كمونيست شوروي در نيمـه 

ايـن دو واقعـه سياسـي،. متفاوت اما بازتاب يك فرآيند يكسان بايـد محسـوب شـوند 

بازتاب غيرقابل اجتناب تحولات گسترده اقتصادي در قلمرو گيتي بودنـد كـه از اوايـل 

.نه جهاني نمودار گشتنددهه هفتاد تجليات آن در صح

يـابي نگـاه ورود مارگارت تاچر به خانه شماره ده داونينـگ اسـتريت، مشـروعيت

آوردن تنگناها در قلمـرو اقتصـادي نوليبرال به محكوميت اقدام رهبران سياسي در پديد 

 
و علوم سياسـي دانشـگاه علامـه طباطبـايي* و دكتر حسين دهشيار، استاديار دانشكده حقوق

 (h-dahshiar@yahoo.com). استلملل نايب رييس انجمن ايراني روابط بين

ص1387، بهار4سال چهارم، شماره،(ISJ)المللي فصلنامه مطالعات بين .89-104ص،
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طور كه به قدرت رسيدن ميخائيـل گوربـاچف را بايـد بازتـاب همان. را متجلي ساخت

گرايشـهاي«. ريزي اقتصادي محسوب ساخت ناتواني دولتمردان در برنامه پذيرش منطق

و در عـين حـال در اقتصاد جهاني، بنيانهاي سرمايه)1(»جديد داري را استحكام بخشـيد

سقوط اولويت دادن به تحليلها در جهانهـاي سياسـي از چرايـي معـادلات اقتصـادي را 

و محققاً اقتصاد متأثر از معادلات. فراهم آورد ي اسـت الملل بينسياسي در صحنه داخلي

و نوع ساختار سياسي ارتباط مسـتقيم ايجـاد شـود، )2(اما اينكه بين نابرابريهاي اقتصادي

و سياست در يـك چـارچوب. ضعف تحليلي را به نمايش گذاشت صحبت از نابرابري

مي تخريبي سرمايه نظر سنتي چالش واحد از نقطه سي در اقتصاد سيا.شد داري محسوب

و سياسـت بـه گونـه سنت ماركسيستي در رابطه اجتنـاب  اي بـه شـدت ناپـذير اقتصـاد

و تأكيـد ملموس، نظام سرمايه داري را در چـارچوب اجتمـاعي آن بـه بررسـي گرفـت

و نقش مهم دولت قرار  اولويت فرايندهاي سياسي در شكل دادن به رفتارهاي اقتصادي

و مؤلفه اما اقتصاد نوكلاسيك معاصر توجه. داد هاي سياسـي در قـوام كمتري به عناصر

در. دادن به معادلات اقتصادي دارد عنصر محوري تحولات اقتصادي الزامات بازار بايـد

و ملاحظات سياسي در تحليل نهايي تابع بازار هستند مارگارت تـاچر. نظر گرفته شوند

آ  و ميخائيـل قدرت را در بطن تأكيـد بـراين نگـاه نـوليبرال بـه اقتصـاد بـه دسـت ورد

السگورباچف در بطن وقوف به ضعف تحليل ماركسي و باي اقتصاد سـرمايهفتي از داري

چـه. تأكيد بيش از اندازه به متن سياسي عملكرد ساختار اقتصادي قدرت را تجربه كرد

و ميخائيل گورباچف را اجتناب پديده ناپذير ساخت؟ الزامات جهاني اي مارگارت تاچر

اي نوليبرال اي در مشروعيت يافتن قاره داري نقش فزاينده اقتصاد سرمايههاي شدن مؤلفه

در همين چارچوب بود كـه سـمبل سياسـي اقتصـاد. در شكل اقتصادي آن بازي كردند

و سمبل سياسي شكست اقتصاد دولتي در شوروي  نوليبرال در انگلستان به قدرت رسيد

مواجـه شـدن بـا ايـن. نظـارت كنـد به صحنه آمد تا بر سقوط نگرش دولتي بر اقتصاد 

بـهتواقعيت بود كه چپ ميانه اروپا را در راستاي حفظ تـداوم مربـوط مانـدن سياس ـ

ضـرورت اقـدام بـه نوسـازي چـپ ميانـه. بازبيني بينش اقتصادي سنتي خود واداشـت 
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به عنـوان يـك)3(پردازان با گرايش چپ از راه سوم را به وجود آورد كه نظريهيشرايط

و جايگزين براي ساختار اقتصادي سرمايهگزينه مط و رح داري معطوف به آدام اسـميت

.يافته براساس منطق مينارد كينز صحبت كنند اقتصاد سازمان

چپ ميانه در قالب احزاب سوسيال دموكرات با تأكيد بر برابري اقتصـادي شـكلي

وهـ دانست كه بر ائتلاف دولت، اتحاديه از سازمان اقتصادي را مطلوب مي اي كـارگري

كاران در انگلستان در حفظ قدرت اما توفيق محافظه. هاي اقتصادي بنيان يافته باشد بنگاه

و پيروزي مارگارت تاچر در سالهاي اوليـه حكومـت خـود در  براي نزديك به دو دهه

هاي كارگري به عنوان يك عنصر هميشگي در معادلات اقتصـادي شكستن كمر اتحاديه

ا را نگلستان، چپ ميانهدر يك قرن گذشته و بـالاخص انگلسـتان و سوسياليست اروپـا

در سـرمايه متوجه ضرورت يك نگاه متفاوت به ساختار اقتصادي داري كـرد تـا بتوانـد

راه سـوم در واقـع پاسـخي بـه شكسـت. معادلات سياسي همچنان مطرح بـاقي بمانـد 

ـ خرج«سياست اقتصادي  از. نـه بـود مبناي نظريه اقتصادي راست ميا» ماليات صـحبت

از برتـري منطـق اقتصـادي بـر)4(»چپ جديد اروپا«راه سوم در واقع به معناي پذيرش 

راه سـوم توجيـه. منطق سياسي مورد نظر نوليبرال اقتصادي بايـد در نظـر گرفتـه شـود 

هـاي سياسي چپ اروپا براي همراهي با منطق جهاني شدن اقتصاد كه مبتنـي بـر مؤلفـه 

ا .ست بايد به ارزيابي گرفته شوداقتصاد نوليبرال

و ناكارآمدي دولت بوروكراتيك  اقتصاد مبتني بر دانش

و اقتصادي حاكم در هر مقطع تاريخي، ترسيم چشم اندازي متفاوت با ارزشهاي سياسي

و از سوي ديگر وقوف بـه  و در عين حال معتبر از واقعيات مطرح نيازمند درك صحيح

و روندهاي كارآمد اقتصـادي در گسـتره جريانهاي فكري كارآمد، تحولات تكنولوژيك

را آنچه ترسيم چشم. داخلي در جغرافياي جهاني است و غيرمتعـارف انـدازهاي نـوين

اعتبار خواهد بخشيد، قابليت ادراكـي بـراي فراتـر نگريسـتن از تعلقـات ايـدئولوژيك، 

و مباني ايدئولوژي متعارض از  و پذيرش اين نكته كه ارزشها و جنبهاعتقادي هاي مثبت
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و كپـي چـارچوب دادن بـه. بـرداري برخـوردار اسـت بايـد مطـرح شـود قابل پذيرش

و تجربي به نقـاط ضـعف مبـاني اعتقـادي در  ارزشهاي متفاوت، نيازمند وقوف تحليلي

و برخورداري از استعداد ارزيابي معطوف بـه مـتن  و اقتصادي حيطه سياسي، اجتماعي

.اعتقادي استايدئولوژي رقيب بر روي طيف 

و يافتن يك تشكيلات سياسي در راستاي تحقق مباني 1917پيروزي كمونيسم در

بنـديهاي سياسـي شـفافيت فزاينـده فكري منجر به اين گشت كه در غرب اروپا، تقسيم

و نهادينه گردد و براي ارزيابي تمام پديده. بيابد هـا گسل ايدئولوژيك، خط تقسيم شده

ساز و عملكردي قرار گرفتجمله چگونگي، ليست در. اختار اقتصادي حوادث تاريخي

تا انقلاب سه محـوري فرانسـه در سـده 1200ناكارتا در سده ماگغرب اروپا از منشور 

و دو ديـدگاه متفـاوت، حيات1700 دهنـده دو درك متفـاوت از سـازماندهي سياسـي

و عملكرد اقتصاد در جامعه شد چپنظام فلسفي كه تحلي. درخصوص ساختار گرايانهل

هاي گذشته مبناي آن بود كه هدف بر روي طيف سياسي از تحولات اروپا در طول سده

و ثـروت جامعـه باشـد سياستگذاري عمومي به وسيله دولت مي . بايست توزيـع منـابع

و معيار تعيين ميزان دستاوردها در تحليل نهايي سـاختار قـدرت سياسـي اسـت . مأخذ

و فعاليت بنگاههاي تجاري نيست نهادي كه شمول تقسيم ثروت است ساختار اقتصادي

نهـاد. بلكه ارزيابيهاي سياسي بوروكراسي دولتي اسـت كـه مسـئوليت را برعهـده دارد 

اجتماعي كه مسئوليت شرايط اقتصـادي را برعهـده دارد بـازار نيسـت بلكـه ايـن نهـاد 

و نابسـامانيهاي اقتصـا  دي را بايـد ساختار قدرت سياسي است كه معضـلات، كاسـتيها

و كـارگر. انديشي كند چاره چپ حاكم بر اروپا كه در قالب احزاب سوسيال دمـوكرات

.1قـرارداد» بخـش سياستهاي رهـايي«در مسند قدرت قرار گرفت مبناي كار را براساس 

و عملكـرد و شهروندان از الزامـات رها ساختن سرنوشت اقتصادي، جايگاه مايل افراد

داري به عنـوان يـك چپ سنتي به سيستم اقتصادي سرمايه اريد ساختار اقتصاد سرمايه

و هدف را مهار  ايـن. آن از طريق دخالت در فعاليـت بـازار قـرار داد هماورد نگريست

 
1. emancipatory politics 
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و چارچوب ذهني شكل گرفت تا محوريت فعاليتهاي سياسي كه همـان ايجـاد عـدالت

اق. برابري اقتصادي است تحقق يابد 1تصاد مـذاكره نشـده سيستم مستقر در دانمارك كه

و بنگاه بين دولت، اتحاديه هاي تجاري بود در اين چارچوب شكل گرفت هاي كارگري

و سيستم اقتصادي در اكثر كشورهاي اروپايي به ويژه فرانسه كـه راه هـدايت شـده بـه 

دهـي دولتـي بود براساس ذهنيت تحقق عدالت اقتصادي از طريق سـامان2وسيله دولت

و به عبارتي صحيحيهچپ سنتي سرما. بود تر اقتصاد ليبرال برخاسته داري حاكم بر آسيا

سـاخت كـه نيازمنـد دخالـت قلمداد مـي3از تفكرات آدام اسميت را اقتصاد گنگستري

و تهديدات آن حفظ كند و وسيع دولت بود تا شهروندان را از خطرات .مستقيم

تئوريـك فلسـفه خـود چين در اروپاي باختري تحليل سياسي از اقتصاد را مبنـاي

هـاي در صحنه داخلي، گرايشـهاي چـپ دخالـت وسـيع دولـت را در حيطـه. قرار داد

و اجتماعي طلب كرد رفاه در بطن چنين تفكري پا بـه عرصـه وجـود دولت. اقتصادي

گذاشت كه در تعارض كامل با ديـدگاه راسـت سياسـي درخصـوص ماهيـت مخـرب 

اقتصاد مبتنـي بـر توليـد)5(.اسي دولتي بودبه وسيله بوروكر4هرگونه مهندسي اقتصادي

و  و شـش صنعتي كه ويژگي حيات اقتصادي در غرب اروپا در نيمه پاياني قرن نوزدهم

سـازي نگـاه عـدالت هفت دهه آغازين قرن بيستم را شكل داد، بستر مساعد براي پياده

ب. براساس تقسيم نتايج را به وجود آورد و از ديدگاه چپ در اروپاي باختري راي تنظيم

داري مبتني بر بازار بايد دولت هر اقدام ضـروري انساني نمودن عملكرد اقتصاد سرمايه

و نيازهاي اقتصادي برطرف شود هزينه مالي چنـين. را انجام دهد تا كاستيهاي اجتماعي

و بـالاخص ماليـات بـر فعاليتهايي كه دولت برعهده مـي  گيـرد بايـد از طريـق مالياتهـا

با توجه به ايـن ذهنيـت بـود كـه سياسـتگذاري. اري بزرگ تأمين گرددكارگاههاي تج

و خرج«عمومي موسوم به فرايند  .شد» ماليات

1. Non-Negotiated Economy 
2. State led way 
3. Gangster Economy 
4. Economic Engineering 
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و دولت،بنابراين نوازي در داخل در راستاي برطرف سـاختن معضـلات اجتمـاعي

و ستيز با مؤلفه اقتصادي برخاسته از نظام سرمايه هاي اقتصادي حاكم بـر آمريكـا، داري

و گروه ضديت با چپ آنها اساس رفتار احزاب )6(.گرا قرار گرفت هاي

نظام فلسفي كه در تقابل با نگرشهاي چپ حيات يافـت در قالـب راسـت ليبـرال

بخش ليبرالهاي كلاسيك عنصر حيات. معتقد به اصالت بازار پا به عرصه حيات گذاشت

و بند مقررات حكو و برابري فرصتها فعاليتهاي بشري را تلاش به آزادي فرد از قيد متي

و دستيابي به نتايج متفاوت به ويژه در حيطـه اقتصـاد ذكـر كردنـد  از نظـر. براي تحقق

و طبيعي است كه نابرابري به وجـود راست ليبرال عملكرد اقتصاد سرمايه داري پرواضح

و رواني برابر نيستند  س بازار براسا. آورد چراكه افراد داراي توانمنديهاي ذهني، فيزيكي

بـازار نـه. كنـد عملكرد افراد است كه به آنان جايزه به شكل رفـاه اقتصـادي اهـدا مـي

و نقشـي كـه در  براساس ارزيابيهاي سياسي بلكه در چارچوب كارآفريني، توليـد كـالا

بـرخلاف دولـت كـه براسـاس ميـزان. پـردازد شود به ارزيابي مـي ايجاد ثروت ايفا مي

و نفوذ اجتماعي آن ميوفاداري افراد پردازد بـازار براسـاس عملكـرد ان به تقسيم ثروت

در اين چارچوب طبيعي است كه نتايج يكسان براي. نشيند افراد است كه به ارزيابي مي

و نابرابري در رابطه با جايگاه اقتصادي به وجود آيد فر. افراد حادث نشود د براي اينكه

نبتواند به بهترين نحو توانمندي و خلاقيت خود را ميها از شان دهد بايسـتي برخـوردار

و كمترين ميزان حضور بوروكراسي را تجربه كند فزون راست ليبرال دولت. ترين آزادي

ب را بزرگ و ميآن تبعه ترين مانع بر راه ارتقاء آزاديهاي فردي سازد ايجاد ثروت قلمداد

و قليل در فضـايي.ترين ميزان دخالت در سازماندهي اقتصادي استو خواهان كمترين

و كمترين حضور دولت باشد، شـهروندان در بطـن تعـاملات  كه فزونترين ميزان آزادي

و مطلـوب اجتما و چارچوتـرين روشـ عي، كارآمدترين هـا را بـراي انسـاني نمـودنبها

نابرابريهاي برخاسته از ضرورت فعاليت اقتصادي از طريـق مكانيسـمهاي مـورد توجـه 

ان. بازار ابداع خواهند كرد گلستان به عنوان پايگـاه آغـازين انقـلاب صـنعتي كـه بـه در

و راست، ليست نهادينه يافتند، حزب محافظـه  كـار سـمبل ليبراليسـم ضرورت آن چپ
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و حزب كارگر به عنوان نماد دولت بزرگ تجلي يافتنـد كـار حـزب محافظـه. اقتصادي

و حـزب كـارگر كـارگران صـن  و بورژوازي را خاستگاه خود يافت عتي را طبقه متوسط

را اتحاديه.پايگاه اجتماعي خود يافت هاي كارگري نقش بازوي سياسي حـزب كـارگر

و ژتونهـاي چانـه در حالي كه بنگاه. اند بازي كرده زنـي هاي اقتصادي بزرگ عامل فشار

)7(.كار گرديد سياسي حزب محافظه

و فضاي ارزشي حـاكم بـر  سقوط اتحاد جماهير شوروي به يكباره محيط اعتقادي

اروپاي باختري را كه بر اثر فشارهاي برآمده از فرايند جهاني شدن بـه شـدت اسـتعداد

يك. تحول پيدا كرده بودند را فرصت دگرگوني بنيادي فراهم آورد اره چپ در اروپـاببه

هويت خود را كه بر اثر تبعات جهاني شدن در شكل سنتي آن به شدت متزلـزل گشـته 

و اعتبار داخلي گرايشهاي الملل بينبود به علت سقوط كمونيسم  كاملاً فروريخته يافت

و به ضرورت چپ چپ گرايانه گرا از قبيل حزب كارگر انگلسـتان بـه آن اعتبار احزاب

و اقتصـادي مبتنـي بـر پـيش. اي فزاينده كاهش يافت گونه فرضـهاي تحليلهاي سياسـي

و صحت كـاركردي خـود را در حـال زوا چپ اعتبـار.ل يافتنـد گرايانه، اعتبار هنجاري

گرايانه بيش از هر چيزي برخاسته از وجاهـت روشـنفكرانه آن بودنـد كـه نظرات چپ

د امـا. داري بـود نقد ضعفهاي سيستم اقتصـاد سـرمايهربرآمده از توانمندي تحليلي آن

و فاقد معضل چپ اين بود كه سيستم سرمايه و فاقد توانايي براي نوآوري داري را ثابت

و قدرت تطبيق  با وجودي كه در اوايل دهـه.ي در نظر گرفتالملل بينبا شرايط محيطي

سازي تفكرات چپ سنتي اروپا در حيطه اقتصادي ناكارآمدي خود هفتاد پيامدهاي پياده

را به نمايش گذاشته بود اما به لحاظ حمايت روشنفكرانه مطرح منجر به عدم توجه بـه 

و دگرگونيارهاي اقتصادي در تحولات وسيع در ساخت هاي تكنولوژيك در سيستم داخل

شد سرمايه اما دو جريان در نهايـت سـقوط گـرايش اقتصـادي مبتنـي بـر. داري جهاني

مي بوروكراسي هرچه وسيع امـا محققـاً. دانسـت فـراهم آورد تر كه چپ آن را مطلوب

در تري بر نمايش ناكارآمدي چارچوب اقتصادي مورد نظر چپ ميانه آنچه تأثير فزاينده

.اروپا داشت همانا الزامات سيستم بازار جهاني بود
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منطق تئوريك متناسب با عصر توليد صنعتي كه چپ سنتي براساس آن به ارزيابي

و تأكيد بر دخالت دولت به منظور توزيع عادلانه ثـروت كـرد فاقـد جامعه سرمايه داري

داري صـنعتيهسيسـتم سـرماي. داري اطلاعـاتي اسـت هرگونه تناسب با عصـر سـرمايه 

حيـات«بنـابراين. الزامات خاص خود را داشت كـه آن شـرايط امـروزه وجـود نـدارد 

داراي سـاختار...داري جهـاني بخشيدن به يك خط مشي مبتني بر اجماع براي سـرمايه 

و بـا)8(.»نمادي با اقتدار نيست آنچه چپ سنتي در طلب آن بود ايجاد نهادي قدرتمنـد

هايم بوروكراسي دولتي تا بتواند از طريق گرفتن ماليات نابرابريساختاري نهادينه به نا

و بـزرگ سيستم سرمايه. اقتصادي را درمان كند داري اطلاعاتي خواهان دولتي قدرتمند

.نيست بلكه در طلب كارآمدترين ساختارهاست

و بـه عبـارتي جهـاني شـدن الگوهـاي واقعيات برآمده از جهـاني شـدن اقتصـاد

و مؤلفهداري سرمايه چپ هاي حيات بازاري و احزاب دو بخش آن، اردوگاه چپ گرا بـا

بايستي منطق راست ليبرال را بپذيرنـد كـه بـازار بايـد خـودمي: رو گرديدند گزينه روبه

و يا اينكه ضـعف بنيـادي  تصميم بگيرد كه شهروندان چه جايگاه اقتصادي داشته باشد

وند در قلمرو اقتصادي است را پذيرا شود خود را كه تأكيد بر حق بدون مسئوليت شهر

راو عدالت و بند بوروكراسي طلبي را كه خواست محوري اوست در بطن آزادي از قيد

و. خواهان شود آناني كه وقوف بـه كسـري آزادي در انديشـه اقتصـادي چـپ داشـتند

و خواهان تداوم قدرتمندانه احزاب چپ  گرا بودند در كشور خاستگاه انقـلاب صـنعتي

صح سرمايه گرايانـه كـه بـه مسيري چـپ)9(.ت از راه سوم كردندبداري پرولتاريا محور

و متأثر از تجارب انگلوساكسون در دو سوي آتلانتيك است .شدت ملهم

 راه سوم به مثابه پيروزي منطبق بازار

نظم اطلاعاتي جهاني كه به تدريج از اوايل دهه هفتاد در صحنه اقتصـاد جهـاني هويـدا

تئشد،  و چارچوبهاي اقتصاد نـوليبرال فرض وريك اين سيستم مبتني بر پيشچارچوب  ها

و عملكرد بازار داراي پيامدهاي اجتماعي اسـتيماست كه تص . مات برآمده از الزامات
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هاي حاكم بر عملكرد اقتصاد نوليبرال نهادهاي اجتماعي از قبيـل دولـت براساس نظريه

در صورت ايجاد نـابرابري.د بازار را مهندسي كنندنبايد سعي كنند كه پيامدهاي عملكر

و اقتصادي كه در بطن عملكرد سيستم اجتناب ناپذير است، بازار بايـد خـودش وسـايل

ها به كارآمدي سيستم اقتصاديد تا اجازه ندهد كه اين نابرابريمكانيسمهايي را ابداع كنن

يع پس هدف اين نيست كه نابرابري. لطمه بزند نـي آنچـه چـپ سـنتي ها حـذف شـود

گ خواست مي كه به بازار فرصت كافي داده شود تا خوددريبلكه تلاش بايد بر اين قرار

دو. هاي طبيعي بپردازديبه ساماندهي نابرابر و مشـخص سقوط كمونيسم به طور واضح

و. سيستم اقتصادي حاكم بر اروپا را در برابر يكديگر قرار داد ليبراليسـم بـازار آمريكـا

.سوسيال دموكراسي چپ ميانه اروپا در دو سوي خط گسل قرار گرفتند

هاي اقتصاد ليبرال آمريكايي كه تأكيد بر كـارآيي همزمـان بـا كـاهش هزينـه مؤلفه

سوسـيال. داشت عملاً در بطن جهاني شدن اقتصاد به ساختار حاكم تبديل گشـته بـود 

م و بقاي خود به عنوان احزاب طبقه توسط به پايين لازم ديدند كه دموكرات براي حفظ

ش و به عبارتي سوسيال دموكراسـي مـدرن.ندوپذيراي تحول سوسيال دموكرات مدرن

)10(.دشوپا به عرصه گذاشت كه همان چپ اصلاح شده بايد قلمداد 

ـ سياسـي و دگرگوني در بينش اقتصادي حزب كارگر انگلستان پيشگام اين تحول

حز در اروپا گرديد همان آنطور كه سوي آتلانتيك پذيراي اين تحـولب دموكرات در

چپ ميانه در دو سوي آتلانتيك، هرچند كه حزب دموكرات در آمريكـا بـه.نظري شد

را  و حزب كارگر به ماركس توجـه بيشـتري دارد، ضـرورت تحـول آدام نزديك است

از در آمريكا، دموكرات. احساس كردند ها در اواخـر دهـه هشـتاد شـروع بـه صـحبت

ايـن. اصلاح نهادهاي اجتماعي كردند تا ساختار بوروكراسي را در جامعه كارآمد كننـد 

نگاه به صحنه آمد كه نهادهاي بزرگ از قبيل دولت متحول شوند تا بتوان پاسخگويي را 

و رفـاه در اروپـا شـكل قرارداد اجتماعي كه برمبناي آن دولت مداخله. داشته باشند گـر

آ و حزب كارگر سمبل و ضـروري را گرفت ن بود ديگر ظرفيت لازم بـراي اقـدام لازم

شـود نـزاع امروزه در بازار جهاني كه صـحبت از اقتصـاد مبتنـي بـر دانـش مـي. ندارد
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و كاهش هزينـه ايدئولوژيك طلب نمي در ايـن. هـا مطـرح هسـتند شود بلكه كارآمدي

و بيـل كلينتـو» گرايي جديد پيشرفت«چارچوب بود كه  ن در سـال پا به عرصه گذاشت

و حزب او يعني حزب دموكرات از سال. به قدرت رسيد 1992 به 1992آنچه كلينتون

 1996گرايي جديـد بـود كـه در سـال بعد به نمايش گذاشتند برمبناي اعلاميه پيشرفت

.نددرو به تصويب رسان هاي ميانه دموكرات

و دنباله كر در انگلستان حزب كارگر صحبت از توسل برخلاف.دروي از راه سوم

گرايي جديد حركت كردند، حزب كـارگر همتايان خود در آمريكا كه به سوي پيشرفت

گرايـي كهـن كـه در قـرن نـوزدهم تلاش را بر اين قرار داد كه تعلقات متوجه پيشرفت

و صحبت از ايـن دولت. گسترده بود را ناديده بگيرد گرايي اقتصادي مذموم قلمداد شد

براي اصلاح نتايج بازار از طريق افزايش ماليات بايد سعي شد كه دولت به جاي تلاش 

و فزونترين كارآمدي بـراي  كنند كه شرايطي را فراهم كنند كه ابداع فرصت تجلي بيابد

و بزرگ فراهم شود بنگاه اينجا صحبت از دخالت دولت است امـا. هاي تجاري كوچك

و كارآمدتر كردن بازار است دخالتي كه در جهت مطلوب و نه اينكه سـعي بـر مـانع تر

ك. تراشيدن بر عملكرد بازار شود و ارگر صحبت از ترويج آفـرينش ثـروت كـر حزب د

گرايـي كهـن شعارهاي كهن درخصوص توزيع عادلانه ثروت كه سمبل دوران پيشرفت

بود به كناري گذاشته شد، حزب كارگر اين نگاه را پـذيرا شـد كـه سياسـت اقتصـادي 

و بازار مبتني بر مبادله اطلاعات بـه هـيچ روي اي در عصر تحت الحمايه اقتصاد جهاني

و كاهش فزاينده رشد اقتصادي را رقم مي و تنها نزول اقتصادي .زند كارآمد نيست

و به عبارتي سوسيال دموكراتهاي مدرن كه حـزب كـارگر بـه چپ نوين در اروپا

از رهبري توني بلر را بايد سمبل آن دانست، درك سنتي چپي عدالت اقتصادي را كـه ها

و صحبت از اين كرد كه  مبتني بر كنترل بازار به وسيله اقدام سياسي بود به دور انداخت

و فقط بايد مكمل آن باشد يتپس ضرور. فعاليت سياسي نبايد در كار بازار دخالت كند

براي كنترل بازار بـراي ايجـاد عـدالت نيسـت چراكـه عـدالت ازطريـق فـراهم آوردن

پيامـدها نيسـتيهدف برابر.ن فرصتها براي دستيابي به نتايج مورد نظر استتري وسيع
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و خـرج كـردن بيشـتر بـه وسـيله دادن به فرصتهاي برابر نيت بلكه شكل و قصد است

دولت لزوماً به معناي ايجاد عدالت اقتصادي نيست چراكه نياز به افـزايش مالياتهـا دارد

و حفظ قـدرت رقـابتي در اقتصـاد. دهد كه اين خود كارآمدي را كاهش مي براي ايجاد

و كارآمدي است و تشويق نوآوري حزب كـارگر. امروزي نياز فراوان به كاهش مالياتها

و در دوران دوري از پيشرفت » داري حكومـت«گرايي كهن صحبت از حكومـت كمتـر

و بيشتر را به ميان آورد  راه سـوم كـه تـوني بلـر سـمبل آن بـود همبسـتگي. كارآمدتر

مفهـوم چـپ اجتمـاعي را بـا مفهـوم راسـت. اجتماعي را با اقتصاد پويا تركيـب كـرد

.اقتصادي ممزوج ساخت

و چرايي ناكارآمدي و ناكارآمدي بوروكراتيك براي گريز از پذيرش كسري آزادي

تكامـل«راه سوم را بايد بيشتر يـك: نظام فلسفي دولت محور، صحبت از راه سوم شد

چپ»سياسي » تكامـل اقتصـادي«مطرح ساخت تا اينكه به آن به عنـوان يـك به وسيله

و سياستهاي انتخابـاتي مطـرح. نگاه كرد براي اينكه بتواند همچنان در معادلات سياسي

باقي بماند، سوسيال دموكراتهاي اروپا به رهبري حزب كارگر گريزي جز پذيرش منطق 

راه سوم بـه عنـوان. گذارد باقي نمي اي جز اين اقتصاد بازار جهاني، گزينه. بازار نداشتند

و پخته نيسـت  بخـش آنچـه آن را حيـات. يك نظريه برتافته از يك نظام فكري منسجم

شده است، درك علل ناكارآمدي مبـاني اقتصـادي انديشـه چـپ در عمـل نبـود بلكـه 

و نفي راست ليبرال بازار محور بود كه. ضرورت رد اين تحليل مورد توجه قرار نگرفت

و تأكيد فزاينده نظام فلسفي چپ بر اهميت بوروكراسي در نظم دادن به حيات اقتصادي

و نوآوري فردي به دليل الزامات بوروكراسي همه تنهـا گيـر نـه محدود ساختن خلاقيت

و دولت محور را سبب مي شود بلكه به لحاظ ناديده انگاشـتن ضـرورت نظم خردستيز

عدالت بازار محور، راه دستيابي بـه عـدالت شرط تحقق ترين آزادي به عنوان پيش فزون

راه سوم در بستر نفي عملكـرد گذشـته حيـات نيافـت بلكـه. سازد را بسيار پرهزينه مي

در. راهي براي تطهير كاستيهايي بود كه هميشه نگاه بر آنها بسته بود آنچه حزب كارگر

تعريف ليبـرال نـو كند در واقع بـاز انگلستان صحبت از آن به عنوان يك ابداع نوين مي
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نوليبراليسـم كـه. اواخر قرن نوزدهم است كه اقتدار بازار را در برابر دولت خواهان بود

و هژمونيك تبديل  يك گونه خاص از ليبراليسم است در اوايل دهه هشتاد به نظم غالب

را هرچند كه عده. شد هـاي لقب دادند اما براي چـپ)11(»داري كازينويي سرمايه«اي آن

و كپيسوسي برداري از آن تحت عنوان راه ال دموكرات در قاره اروپا گريزي جز پذيرش

راه سوم يـك. داري جهاني آن را گريزناپذير ساخت منطق بازار سرمايه. سوم باقي نماند

. ترفند سياسي براي پـذيرش الگوهـاي اقتصـادي نـوليبرال بايـد در نظـر گرفتـه شـود 

دموكراسـي. قالب راه سوم بـه صـحنه آمـده اسـت ليبراليسم قرن نوزدهم انگلستان در

و چـپ بازاري آن چيزي است كه نوليبرال هـا آن را نفـي ها هميشه در طلب آن بودنـد

اما راه سوم درواقع نماد پذيرش اين نوع دموكراسي است هرچند كه بسياري. كردند مي

را از چپ .نامند مي)12(»زباله روشنفكرانه«ها همچنان آن

و موفقيت او در طي يازده سال نخستحضور مارگا وزيري رت تاچر در انگلستان

هاي كارگري كه كمتر كسي بازوي سياسي حزب كارگر يعني اتحاديهنو در هم شكست

مي آن را امكان يافت، حتي پيش از سقوط ماركسيسم در شرق اروپا، كـاملاً واضـح پذير

ي جامعـه در عصـر اقتصـاد ساخت كه نظام فلسفي دولت محور ديگر جوابگوي نيازها

و بـالاخص كـارگران بـراي. اطلاعاتي نيست ناتواني حزب كارگر در بسيج شـهروندان

هـاي اقتصـادي بـه منظـور كـاهش كار در حيطه مقابله با اقدامات فراگير حزب محافظه

و همزمان نقش اتحاديه و بوروكراسـي بـراي جهـت دادن خـط مشـيها هـاي كـارگري

حزب كارگر بـراي اينكـه بـه عنـوان يـك سـاختار سياسـي سياستها محرز ساخت كه 

و سويي ديگـر متمايـل شـود  . همچنان تأثيرگذار باقي بماند ضرورت دارد كه به سمت

و نـاتواني خلأ ارزشي كه به ضرورت موفقيت حزب محافظه كار در پيشبرد سياستهايش

و يا حداقل كاهش دولت ا حزب كارگر در متوقف كردن قتصـاد بـه ستيزي كه در حيطه

وجود آمده بود، بخش وسيعي از روشنفكران چپ را به سـوي نگـاه مثبـت بـه مكتـب 

و استنباطهاي نئوليبراليسم در قالب راه سوم سوق داد راه سوم از اين روي طرح. مفاهيم

و از سويي ديگـر  شد كه از يك سوي، واقعيت سقوط ماركسيسم اقتدارگرا را تأييد كند
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طرفداران راه سـوم. اقتصاد بازار را در قالب چپي آن پذيرا شودحيات يافت تا واقعيات

هاي نو باشند، تلاش را بر اين قرار دادند كه حاكميت بيش از آنكه درصدد تدبير انديشه

از نظر چپهاي اروپايي نئوليبراليسم، سمبل پيروزي. هاي نوليبرال را مديريت كنند انديشه

و شفاف آن بـه معنـاي قبـول منطق اقتصادي آن سوي آتلانتيك است  و پذيرش واضح

بي پيروزي قطعي سيستم سرمايه اعتبار كردن ماركسيسم به عنوان داري بازاري آمريكا در

و در طـول دو سـده آن را بـه. يك نظام فلسفي پويا است آنچه به ماركسيسم اعتبار داد

و قابليتهاي با و مؤثر تبديل كرد، توانايي آن بـراي نقـد لاي يك چارچوب ارزشي معتبر

را سرمايه. داري بود سرمايه و كيفيت عملكرد آن در قرن نوزدهم تولد ماركسيسـم داري

و بـه همـين روي از ايـن ماركسيسم در بطن سرمايه. يك الزام ساخت داري رشد كـرد

و كاستيهاي آن را مطرح سازد اين. توان تحليلي برخوردار بود كه آن را به چالش بكشد

ت نقـد. ساز اين گشت كه به ايدئولوژي نقاد تبديل گـردد ئوريك بود كه سببظرفيتهاي

و توانمندي وسيعي تا دهه ماركسيستي از سيستم سرمايه هاي قرن بيستم داري از پويايي

اما آنچـه منجـر بـه زوال ماركسيسـم گرديـد، قابليتهـاي بـالاي سيسـتم. برخوردار بود

ــرمايه ــاد س ــراي پي ــه داري ب ــدهاي چ ــازي نق ــرايپس ــلاش ب و ت ــاي ماركسيســت ه

و تطبيق استحكام دهي ساختاري بايد ذكر بخشي به بنيانهاي ارزشي، كارآمدي عملكردي

، ماركسيسـم را نـه از طريـق محكـوم سـاختن داري بـازار اقتصاد سرمايهسيستم. شوند

از طلبانه والگوبرداري هاي عدالت آن بلكه از طريق مثبت دانستن مؤلفه هاي انساني جنبه

اس. آنها به چالش گرفت ميعدالت مطلوب هاي بـازار بايستي از طريـق مكانيسـمت اما

دار آدام اسميت باشد مديون كارل بقاي خود را بيش از آنكه وام داري سرمايه. پياده شود

.ماركس است

و صـاحب نوليبراليسم براساس اين واقعيت شكل گرفت كه رابطه صـاحب سـرمايه

ت عارض نبايد باشد بلكه ضرورت است كه همپوشي بين اين دو مؤلفه نيروي كار براساس

در گراياني كه انديشهچپ. توليد ثروت در بطن بازار رقابتي شكل بگيرد هـاي مـاركس را

داري بسـيار كارآمـد خصوص مذمت بازار رونق داده بودند به عنوان نقادان نظام سـرمايه 



�
ن
بي
ت
عا
طال
هم
نام
صل
ف

ي
ملل
ال

(I
SJ

)
/

ره
ما
ش

16/
10

2

سفي براي اداره اقتصـادي جامعـه نـاتوان جلوه كردند اما به عنوان صاحبان يك مكتب فل

هاي چپ در غرب اروپا كه تأكيد بر قدرت هرچه فزونتـر شكست انديشه. رو شدند روبه

و نفـي رقابـت آزاد در سـطح وسـيع داشـت، بوروكراسي، مطلوب تر بودن ماليات فراوان

 راه سوم واكنشي از سوي سوسـيال دموكراتهـاي. گيري راه سوم را ضروري ساخت شكل

در مدرن اروپا به موفقيت ساختار اقتصادي سرمايه و وقوف به جهـاني شـدن داري آمريكا

و يـك حركـت كنشـي نبـود بلكـه. بازار در گستره گيتي است راه سوم بازتاب نـوآوري

كه به قـدرت 1997عملكرد توني بلر از سال. داري بازاري است پذيرش واقعيات سرمايه

س و گسترش . ياستهاي خلف خود مارگـارت تـاچر نظـارت كـرد رسيد در عمل بر بسط

دعوت جانشين او يعني براون از خانم تاچر براي ملاقات در خانـه ده داونينـگ اسـتريت

از. خود گواهي بر اين مـدعا بايـد قلمـداد شـود  سوسـيال دموكراتهـاي جديـد صـحبت

مي به جاي سياستهاي رهايي» سياستهاي زندگي« ت بخش نهـا بـه كنند اما درواقـع درعمـل

چـپ قـديم صـحبت از برابـري اقتصـادي. انـد تطبيق خود با سياستهاي نوليبرال پرداخته

مي مي كننـد كـه برابـري منـابع منجـر بـه كرد اما امروزه به مانند نوليبرالها صحبت از اين

شود بلكه آنچه محوري است كيفيت تواناييهاي اجتماعي است كه تـأثير برابري نتايج نمي

د هاست كه به ظرفيت اجتماعي اين همان منطق نوليبرال. ادن به نتايج داردعمده در شكل

مي به عنوان عامل تعيين و نه دولت نگاه بازار با عملكرد خـود فرصـت بـراي.كنند كننده

و اقتصـادي عصـر جهـاني شـدن. كند تجلي ظرفيت اجتماعي فراهم مي فلسفه سياسي

.گرايانه آن قلمداد ساختچپنوليبراليسم است كه راه سوم را بايد تجلي 

 دستاورد

ـ اقتصادي را ناكارآمد جلوه . گر سـاخت جهاني شدن بازار بسياري از تئوريهاي سياسي

و نوزدهم انگلستان كـه چپ شكل گرفته براساس پيشرفت گرايي كهن در قرن هجدهم

در طول قرن بيستم در قبال حزب كارگر پا به صحنه قدرت گذاشت، در بطـن اقتصـاد 

در صنعتي ضرورت فراوان براي توسعه فعاليت و دخالت فزاينـده بوروكراسـي دولتـي
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ت اقتصادي را تبليغ ساخت، اما پيروزي ليبراليسم ثروعملكرد بازار براي توزيع عادلانه

بازاري آمريكا به عنوان سمبل اقتصاد جهاني بازار محور به وضوح مشخص ساخت كه

و دخالـت  . دولـت دارد چپ براي بقاء نياز به نفي توزيع ثروت ازطريق افزايش مالياتها

اين يعني پذيرش منطق نوليبرال كه بازار بهترين چـارچوب بـراي حيـات بخشـيدن بـه

هرچند كه به دليل ظرفيتهاي متفاوت اجتماعي پرواضح اسـت. فزونترين خلاقيتها است

راه سوم درواقع جايگزيني دولت بـزرگ بـه وسـيله. كه نابرابري اقتصادي حاصل شود

ع. بازار است ميبازار نه به بايسـتي نوان يك معارض بلكه از نقطه نظر رهروان راه سوم

راه سوم واكنشي به موفقيت الگوهاي. به عنوان مكمل دستگاه دولتي در نظر گرفته شود

و رجحان بازار بر بوروكراسي است ناپـذير راه سوم پذيرش اجتنـاب. اقتصادي نوليبرال

�.مطرح شود هاي اقتصادي ليبرال آن سوي آتلانتيك بايد مؤلفه
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